
علل گرایش مأمون به ایرانیان
کشاکش بین امین و مأمون را در دورۀ نخستین خلافت عباسی، 
که در نهایت به مرگ امین منجر شد، می توان در چارچوب مسئله 
جانشــینی مورد بررســی قرار داد. پیش از آن، اقدام ســفّاح در 
انتخاب بــرادرش منصور )دوانقی( به جانشــینی خود و انتخاب 
عیســی بن موســی به ولایتعهــدی وی )طبــری، 1375، ج2: 
4880( الگوی تعیین جانشینی را در خلافت عباسی، با چالش 
مواجه ســاخته بود. در ادامۀ آن چالــش، اینک در عصر طلایی 
عباســیان، جانشینی به صورتی بدفرجام یعنی در نبرد دو برادر و 
مرگ امین، خود را نمایان ساخت. البته این حادثه در شیوه و راه 
حلی که پدر آنان، هارون، برای موضوع جانشــینی خود انتخاب 
کرده بود، ریشــه داشت. هارون در سال 183 هجری ابوالعباس 
عبدالله ملقب به مأمون را که در این هنگام ســیزده سال داشت، 
ولیعهد دوم خویش بعد از امین قرار داد و امارت خراسان و نواحی 
شرقی خلافت  عباسی را به او سپرد. ظاهراً هارون می خواست با 
تعیین امین به جانشینی خویش و معرفی مأمون به عنوان ولیعهد 
امین، دو جریان نیرومند دنیای اســلام، یعنی اعراب و ایرانیان را 
به سوی حمایت از خلافت عباســی سوق دهد. اما ترفند او برای 
از میــان بردن زمینه های منازعۀ امین و مأمون بر ســر قدرت، به 
علــت افزون طلبی اشــرافیت عربی که امین را بــه عزل مأمون از 

ولیعهدی تشویق کرد بی نتیجه ماند. )زرگری نژاد، 1386: 184( 
به این شــرح که، امین بعد از رسیدن به خلافت، برادرش مأمون 
را از جانشــینی خــود عزل و برخلاف وصیت پدرش،  پســر خود 
موسی را به جانشــینی و ولیعهدی خود انتخاب کرد. )گردیزی، 
1363: 165؛ ابن اعثــم، 1411، ج8: 408( نتیجه این کار بروز 
جنــگ بین امین و مأمون بــود که می توان از آن به »کشــمکش 
عناصــر  نژادی عربی و ایرانی« یاد کــرد، )فیاض، 1378: 190؛ 
ولوی، 1390: 178؛ غلامحســین صدیقی، 1375: 283( و در 
نهایــت به قتل امین انجامید. در انــدک مدتی به دنبال این قتل 
مردم خراســان در ســال 195 هجری و مردم تمام سرزمین های 
اســلامی، سه سال بعد، در سال 198 هجری، با مأمون به عنوان 

خلیفۀ مسلمانان بیعت کردند.
مأمون بعــد از قتل بــرادرش امین، علی رغم اینکه ســپاهیانش 
بر بغداد دســت یافته بودند، نمی توانســت به سادگی و سهولت 
راه بغــداد را پیش گیرد و خراســان را ترک گوید. چون اِعمال این 
سیاســت بازتاب منفــی در ایــران، خاصه در خراســان به دنبال 
می آورد و اشراف ایرانی را به عکس العمل وا می داشت. لذا مأمون 
تا ســال 204 هجری )حدود یک دهه( در خراسان که مهم ترین 
پایگاه پشــتیبانی او بــود و او پیــروزی خود را مدیــون مردم این 

سرزمین می دانست، باقی ماند.

مقدمه
در این تردید نیست که عباسیان برای عمومی کردن دعوت خویش و پیشبرد آن به ایرانیان، به ویژه خراسانیان، تکیه داشتند. 
چه، خراسان خود کانون اصلی دعوت عباسیان و برآمدن افرادی مانند ابومسلم خراسانی و خاندان برمکی در برپایی و سپس 
 ـکه بدون شک قدرت خویش را با تکیه بر یاری مستقیم ایرانیان در  اداره خلافت عباسی بود. در این میان دورۀ خلافت مأمون را 
 ـمی توان نقطۀ اوج این سیاست به شمار آورد. عمدۀ تلاش مأمون در خراسان در جهت تقویت و بهبود  خراسان پایه گذاری کرد 
بخشیدن به روابط ایرانیان با دستگاه خلافت عباسی بود. براین اساس، او فضل بن سهل را به وزارت خویش برگزید و امور مهم 
خلافت عباسی را در عراق و دیگر ولایات به حسن بن سهل و دیگر کارگزاران ایرانی واگذار کرد. نوشتۀ حاضر می کوشد علل 

تمایل مأمون به ایرانیان را در ابعاد مختلف تبیین نماید.
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بدون شــک آغاز فعالیت های سیاســی مأمون به دوران حضور او 
در ایران بــاز می گردد. هر چند عدم حضــور وی در هنگام مرگ 
خلیفه، جریان را به نحوی که پیــش آمد رقم زد،  اما همین اتفاق 
برگ برنده ای برای او بود تا به دور از چشم دستگاه خلافت قدرتی 
چاره ســاز برای خود رقم بزند؛ قدرتی که در موقــع لزوم توانایی 
مقابله با مخالفین از جمله برادرش امین را داشته باشد. در واقع، 
چگونگی تعیین جانشین از سوی هارون، که همان انتخاب فرزند 
کوچک تر به جانشینی خود بود، می توانست این مخالفت را رقم 
بزند. باید گفت، مأمون که از این مسئله به خوبی آگاه بود تلاش 
کرد با موجه نشــان دادن مسئله جانشینی فرزندان خلیفه یکی 
پس از دیگــری، یعنی خود و برادرش، در ســاخت قدرت دولت 
عباسیان توازنی نسبی بین نیروهای خلافت برقرار نماید تا برآیند 
نیروهای آن در راســتای تداوم حفظ قدرت در خاندان عباسیان 
قرارگیرد. )ظریفیان شــفیعی و صیامیان گرجــی، 1388: 40( 
در واقع،  پرداختن به این ســؤال که چــرا مأمون در رقابت با امین 
نتوانســت از پایگاه قابل توجهی در جامعه عربی برخوردار شود، 
راز کشش و گرایش مأمون به ایرانیان را آشکار می سازد. برای پی 
بردن به این مســئله باید ســاختار قدرت در حوزه عربی خلافت 
عباسی به ویژه بغداد و هم چنین رقابت خانوادگی خاندان عباسی 

بررسی شود.
مــادر مأمون کنیــزی ایرانی بود که به هنگام زایمــان از دنیا رفته 
بود، اما مادر امین نوۀ منصور )زرکلی، 1980، ج3: 42(، خلیفۀ 
پیشــین، و هم هاشمی و هم عرب بود و در دستگاه خلافت نفوذ 
بسیاری داشته است. خاندان هاشمی عباسی بر سر جانشینی 
هارون رقابت داشتند. این امر در عملکرد دایی های امین، فرزند 
هاشمیِ هارون و زبیده، نوادۀ منصور عباسی که همسری هارون 
را داشــت، در حمایت از ولایتعهدی امین دیده می شــود و نقش 
مادر، همسر خلیفه و خاندان عباسی را در ساخت قدرت خلافت 
عباســی نمایان می ســازد. همین امر را می توان نخستین دلیل 
پذیــرش امین از ســوی جامعۀ عربی و ناکامی مأمــون در یافتن 
پایگاهی بین آنان دانست. هاشــمی بودن مادر امین سبب شد 
تا جامعه عرب به خلافت او نگاه بهتری داشــته باشند و به عنوان  
بســتگان نزدیک خلیفه به حمایــت از او بپردازند که این برتری و 
پذیرش ســرانجام در معرفی ولیعهد توسط هارون به منصه ظهور 
رســید. امین  در ســال 175 هجری در سن پنج سالگی به عنوان 
ولیعهد اول، و مأمون در سال 183 هجری در سن سیزده سالگی 
به عنــوان ولیعهــد دوم انتخــاب شــد )طبــری، 1375، ج 12: 
5283(، این در حالی اســت که مأمون از امین بزرگ تر بود البته 
هارون به دو ولیعهد بســنده نکرد و در اقدامی بی ســابقه، قاسم 
فرزند دیگر خود را بعد از امین و مأمون ولیعهد سوم خود انتخاب 
نمود و سرزمین جزیره را به او داد. بدینسان، وی دولت عباسی را 

میان ســه فرزند خویش تقسیم کرد و از همان آغاز زمینۀ رقابت و 
نزاع را بین آن ها فراهم آورد.

علاوه بر این، عواملی مانند سرپرستی امین توسط فضل بن یحیی 
برمکــی ـ بــرادر رضاعی هارون الرشــید و تأثیر گذار در دســتگاه 
، حمایت وی از ولایتعهدی امین )جهشیاری:  خلافت عباســی ـ
135 و طبــری، 1375، ج 12: 5239( و هم چنیــن واگــذاری 
امیــن مقام وزارت خود را به فضل بن ربیع عرب تبار و دوســتدار 
بنی عباس، می توانســت در برتری و پذیرش امین از سوی عنصر 
عربی بســیار مؤثر باشــد و به همین اندازه مأمون را از دست یابی 
به هر گونه حمایتی از جانب آنان محروم ســازد. این عمل هارون 
نشــان از اولویت قائل بودن او برای ارزش های برآمده از ســاخت 
قدرت در مقابل دیگر ارزش ها بود، مسئله ای که به درستی پاسخ 
نیاز هارون یعنی ولایتعهدی امین را برآورده ســاخت. )ظریفیان 
شفیعی و صیامیان گرجی، 1388: 146( از طرفی، سرپرستی 
مأمون توسط جعفر بن یحیی که در رقابت با برادرش فضل بود 
تا جایی که »کار آن دو به جایی رسید که هر یک نسبت به دیگری 
کارشــکنی می کرد«، )جهشــیاری: 121( هم چنیــن واگذاری 
وزارت از ســوی مأمون به فضل بن ســهل ایرانی می توانســت در 

تشدید این مسئله تأثیرگذار باشد.
در شرایطی که طرفداران عنصر عربیت، به ویژه به خاندان عباسی، 
در گرایش به امین در مقابل مأمون پافشاری می کردند، مأمون هم 
می بایست به نیرویی تکیه می کرد تا امور خلافت خویش را با تکیه 
بر قدرت آنان اســتوار سازد. در این راستا، تنها گزینه ای که پیش 
رو داشت ایرانیان بودند. براین اساس، اگر بتوان تمایل مأمون به 
ایرانیان را زاییدۀ عدم اعتماد عرب، و به ویژه عباســیان، به مأمون 
دانست، سخن گزافی نخواهد بود. درواقع، مأمون تنها زمانی به 
ایرانیان متمایل شد و اساس حکومت خویش را با تکیه بر عنصری 
ایرانــی بنا نهاد که از عباســیان، علویان و به طــور کلی از عنصر 
عربــی حمایت و یاری ندید. او هیچ گاه نمی توانســت، به خاطر 
مخاطراتــی که در دربار خلافت از ناحیه برادران و خویشــاوندان 
خالص عربــی اش وی را تهدید می کرد، این تکیه گاه )ایران( را از 

دست بدهد. )ولوی، 1380: 178(
بر این اساس، باید گرایش مأمون به ایرانیان و تقرب زیرکانه وی به 
شیعه و مخصوصاً امام علی بن موسی الرضا)ع( را بنا بر مصالح 
وقت و ناشی از ســاختار قدرت دانست. از طرفی، ایرانیان نیز با 
خواندن مأمون به »امام الهدای خراســانیان« )طبری، 1375، ج 
12: 5430( و »خواهرزادۀ ما و پسر عموی پیامبر ما« )جهشیاری: 
180( وی را وســیله ای برای نجات خود از دســت حاکمان ظالم 
عرب می دانستند. در این صورت، ایجاد این تصویر که بین مأمون 
و ایرانیان ارتباطی دو ســویه بــرای رفع نیازهای خویش و امید به 

آینده بهتر وجود داشته است، چندان دور از ذهن نخواهد بود.
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تصمیم مأمون به تکیه بر ایرانیان وی را به بهره گیری 
از اقدامــات گوناگــون جهــت تحکیم ایــن روابط 
رهنمون ســاخت. اقدام او در حمایت از علویان ـ با 
توجه به اینکه مردم ایران گرایش و ارادت خاصی به 
خاندان پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( داشــته اند ـ و 
تأکید او بر اینکه مادرش ایرانی است می تواند مؤید 

این مطلب باشد. 
خلفــای عباســی پیــش از مأمــون بــرای مهــار 
جنبش های شیعی از شیوۀ سرکوبَ نظامی استفاده 
می کردنــد. اما مأمــون روش متفاوتی در برخورد با 
امامان شیعه در پیش گرفت؛ چنانکه جهت تحکیم 
خلافت خویش، به اقداماتی از قبیل محدود کردن 
ارتباط امام رضا )ع( با مردم، کســب مقبولیت برای 
خلافت عباسی به ویژه نزد علویان، کاستن از اقتدار 
و احترام علویانی که در پی قیام علیه او بودند، جلب 
پشــتیبانی بیش تر ایرانیان و به ویــژه دعوت از امام 
رضا )ع( از مدینه به مرو و منصوب کردن آن حضرت 

به ولایتعهدی خود بود.
منابع از اقدامات مأمون در حمایت از علویان مطالب 
دیگری نیز ذکر کرده اند. مســعودی  می گوید: »او 
)مأمون( اظهار تشیع می کرد. چنان که دستور داد 
تا از معاویه به نیکی یاد نشود و بر روی منابر او را لعن 
کنند.« )مســعودی، 1375، ج2؛ 419( هم چنین 
تلاش می کرد تا مــردم را قائل به تفضیل علی )ع( 
بر دیگر خلفا گرداند. ابن کثیر دراین باره می گوید: 
»در ســال  212 هجری مأمون دو کار انجام داد که 
بدعت محسوب می شد: اول تأکید بر اعتقادش به 
خلق قــرآن و دیگری تفضیل علی )ع( بر مردم بعد 
از رســول خدا )ص(.« )ابن کثیــر، 1407، ج 10: 
291( عــلاوه بــر آن، مأمون فدک را بــه آل فاطمه 
برگرداند )یعقوبی، 1382، ج2، 493( که علت آن 
را می توان تمایل مأمون به علویان دانست که در اثر 
ارتباط با ایرانیان به وجود آمده بود. البته برخی این 
گرایش را عاطفی ـ دینی دانســته اند. )عبدالمنعم 
داود، 1415: 202( ولــی بــه نظر مــا این گرایش 
بیشــتر از آنکه جنبه عاطفی داشــته باشد، دارای 

صبغه سیاسی و مصلحت جویانه بوده است.

نتیجه
هارون الرشید با تعیین فرزندش امین به جانشینی 
خویــش و معرفی مأمــون به عنــوان ولیعهد امین، 

کوشیده بود تا هم اعراب و هم ایرانیان را به حمایت 
از خلافت عباسی ســوق دهد. اما این سیاست بر 
خلاف پیش بینی هارون، با افزون طلبی اشــرافیت 
عربی و اقــدام امین به عزل مأمــون از ولیعهدی و 
اعلان ولایتعهدی پســر خود به جــای او بی نتیجه 
مانــد. در ایــن درگیــری خاندانی و نــژادی ـ که به 
شکست امین انجامید ـ عواملی مانند تربیت ایرانی 
مأمون، مادر ایرانی وی، ســابقۀ حضــور او در ایران 
و مهم تر از همه نداشــتن پشــتیبان در بین عنصر 

عربی، او را به ایرانیان متمایل ساخت.
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